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نویسنده: محمدرضا شمس
تصویرگر: غزاله بیگدلو

ویراستار: هدا توکلی
مدیر هنری و طراح جلد: فرشاد رستمی

طراح گرافیک: مریم عبدی
چاپ اول: 1395

تیراژ: 1000 نسخه
قیمت: 15000 تومان

شابک دوره: 978-600-8025-21-4
شابک: 978-600-8025-16-0

سرشناسه: شمس، محمدرضا، 1٣٣۶
عنوان و نام پدیدآور: هيولای کوه به دوش/ نویسنده محمدرضا شمس؛  

تصویرگر غزاله بيگدلو.
مشخصات نشر: تهران: هوپا، 1٣٩۴.
مشخصات ظاهری: 1٨1 ص.: مصور.

فروست: عمه گيلاس؛ 1.
شابک: دوره: ۴-21-٨025-۶00-٩7٨ ؛ ٨025-1۶-0-۶00-٩7٨

وضعيت فهرست نویسی: فيپا
یادداشت: گروه سنی:ب، ج.
موضوع: داستان های کوتاه

موضوع: داستان های تخيلی
شناسه افزوده: بيگدلو ، غزاله، 1٣5٩ -، تصویرگر
رده بندی دیویی: 1٣٩۴ هـ۶۴1 ش٨0٨/٨٣ دا 

شماره کتاب شناسی ملی: ۴0255٣0

آدرس: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، کوچه دوم الف 
پستی: 1431653765 غربی.صندوق  دوم  واحد  پلاک 3/1، 
  www.hoopa.ir - info@hoopa.ir   88964615 تلفن: 
همه ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای نشر هوپا محفوظ است.
استفاده از بخش هایی از متن کتاب، فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است.
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برج یک گله فیل

یـک گله فیل بــودند که مي خواســتند از پـله هاي یک برج 
سر به فلک کشیده بروند بالا. مي خواستند بروند بالا و از آن بالا 
همه جا را دید بزنند. مي خواستند بروند بالا و از آن بالا دنیاي زیر 
پایشان را تماشا کنند، اما پله ها زیاد بود و فیل ها گنده. بالا رفتن 
خیلي سخت بود، برای همین آمدند پایین. هي آمدند پایین. هي 
آمدند پایین و کیف کردند. هي آمدند پایین و مثل گله فیلي که 
از پله هاي یک برج می آیند پایین و کیف مي کنند کیف کردند...



فيل ها نهنگ ترين جانوران خشکي هستند. آن ها گله اي 

زندگي مي کنند و گله اي شنا مي کنند و مثل بعضي از آدم ها خوب 

زيرآبي مي روند. وزن فيل ها تقريباً شش تن است و پوست 

قهوه اي خاکستري پر چين و چروکي دارند. حتي در کودکی 

هم پوستشان پر از چين و چروک است. انگار آن ها هم مثل 

من از وسط زندگي به دنيا آمده اند، براي همين من عاشق 

فيل ها هستم. وزن نوزاد فيل ها نود کيلوگرم است. فيل ها 

به جاي دماغ خرطوم دارند. خرطوم فيل ها قبلاً کوچک بود، 

اما موقع فين کردن آن قدر آن را کشيدند که اين طوري 

بزرگ و دراز شد. )قابل توجه دماغوها و آن هايي که زيادي با 

دماغشان ور مي روند!( فيل ها با آنکه مثل بعضي از جانوران 

خانه و کاشانه ندارند کارتن خواب نيستند، چون اصلاً توي 

کارتن جا نمي شوند. در ضمن سر چهارراه ها گل و فال حافظ 

و دستمال کاغذي نمي فروشند و شيشه ی ماشين ها را پاک 

نمي کنند. گوش فيل ها بزرگ است و آن ها، خدا را شکر، 

با اين قيمت ها ي سرسام آور که روز به روز هم بالاتر مي رود 

احتياجي به بادبزن و پنکه و کولر و اسپـيلت ندارند. غذايشان  علف 

و  برگ درخت و  ميوه است. البته پوست و ريشه ي درخت هم 

مي خورند. خوشبختانه تمام اين ها به وفور از چين وارد مي شود و 

از اين بابت هيچ نگراني ای ندارند و خيالشان راحت است. 

فيل ها هم مثل الاغ ها جانوراني هستند بسيارحرف گوش کن 

و وقتي يک نفر با آن ها حرف مي زند يا وقتي کسي سخنراني 

مي کند سر تا پا گوش مي شوند. براي همين است که 

گوش هايشان اين قدر بزرگ شده است. 

نکته ي ديگر اينکه فيل ها مثل آدم ها با مشکل بيکاري روبه رو 

نيستند و صبج تا شب توي روزنامه ها دنبال کار نمي گردند. 

آن ها کار سرخودند و مي توانند با دستگاه پف فيلشان هر وقت 

اراده کنند پف فيل توليد کنند و سر چهارراه ها يا بالاي درخت ها 

و حتي وسط کوير و اعماق دريا بفروشند. يک ضرب المثل چيني 

مي گويد: »فيل بده، پف فيل بگير.«

فيل



معما :
 1. فيل چطوري می رود بالاي درخت؟ 2. اگر يک فيل 

برود بالاي درخت چه اتفاقی می افتد؟ 3. اگر دوتا فيل بروند 

بالاي درخت چه می شود؟ 

4. اگر يک فيل آن دوتا فيل را که بالاي درخت نشسته اند 

ببيند، به آن ها چه می گويد؟ 5 . اگر سه تا فيل بروند بالاي 

درخت چه اتفاقی می افتد؟ 

6. وقتي يک فيل لباس خواب صورتي بپوشد به اش چه 

می گويند؟ 7. يک فيل چطور مي تواند از درخت بيايد پايين؟8. 

چرا فيل نمي تواند از سوراخ سوزن رد شود؟ 9. چرا فيل 

نمي تواند گاز بگيرد؟ 10. چرا فيل نمي تواند دوچرخه سواري کند؟

جواب معما
1.با نردبان. 2. يک فيل از روي زمين کم مي شود. 3. 

يک فيل به فيل هاي روي درخت اضافه مي شود. 4. 

مي گويد سلام گلابي ها. 5. درخت مي شکند. 6. به اش مي گويند 

شب به خير. 7. صبر مي کند پاييز برسد، سوار يک برگ مي شود و 

مي آيد پايين. 8. چون ته دمش گره دارد. 9. چون کپسول 

گاز ندارد. 10 . چون انگشت شست ندارد بوق بزند.

چشم دراکولا

یک دماغ بود گنده و قلمبه، عینهو خرطوم فیل، مثل همان فیل هایي 
که از پله هاي یک برج که سر به فلک کشیده بود آمدند پایین.

روي این دماغ سه چهارتا زگیل درشت بود، عینهو چغندر. روي 
نوکش، درست وسط نوکش، یک خال سیاه پرمو بود، عینهو چشم 

دراکولا. این دماغ دوتا سوراخ گشاد داشت، مثل چاه.
دماغ آن قدر زشت و زاغارت بود، آن قدر زشت و زاغارت بود 
که حتي جادوگرها هم حاضر نبودند نگاهش کنند چه برسد به اینكه 
آن را بچسبانند روي صورتشان. براي همین دماغ تنها بود. خیلي 
تنها بود. یک گوشه ي دنیا برای خودش تنهاي تنها زندگي مي کرد.



عمه گیلاس
جلد دوم 
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نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعكس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینكه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر


